
مشقی برای فردا
گزارشی از دبیرستان دخترانه دوره اول

ــت، مــدرســه ای    »ایــنــجــا مــدرســۀ زنــدگــی اسـ
ــا دســتــان  ــه ب ــه وســعــت آیـــنـــده، آیـــنـــده ای ک ب
مـــا ســاخــتــه مـــی شـــود و دســـتـــان مـــا امــــروز، 
ــنــد. ایـــنـــجـــا، بــــازارچــــه و  ــن مــشــق فـــــردا مــی ک
نمایشگاه دســت ســازه هــا، نــمــودی اســت از 
آنــچــه آمــوخــتــه ایــم. آمــوخــتــه ایــم کــه چگونه 
بسازیم و چگونه بفروشیم. آنچه می بینید 
تــلاش دوستانم، در سه ماهۀ اول ســال، در 
کار و فناوری و فرهنگ و  درس هــای مهارتیِ 

هنر است.«
جملات بالا مقدمه ای بود که بهارناز به منظور 
ــان بـــود بـــرای مهمانان  بــیــان آنــچــه در جــری
خواند. همه چیز از قبل با همکاری بچه ها 
ــود؛ از  کارکنان مدرسه برنامه ریزی شــده ب و 
آموزش تولید محصولات تا نحوۀ فروش آن ها، 
از سفارش میزها تا چیدمان بازارچه، از مراسم 
افتتاحیه تا اجرای موسیقی، از رعایت قوانین 
تا تعیین بــازرس دانش آموزی برای نظارت  بر 
قیمت ها... . در این بین، شورای دانش آموزی 
ــازوان محکم ارتــبــاطــی بین مــا و  ــ نیز نقش ب

بچه ها بود.
ایــن بــرنــامــه، هــر ســالــه، بـــرای عینیت بخشی 
ــت از ســاحــت هــای شــش گــانــۀ  ــاح بـــه دو س
تعلیم و تربیت )ســاحــت تــربــیــت اقــتــصــادی 
ــرار معاش و زندگی  و حــرفــه ای، یــادگــیــری امـ
ــادی، هــمــچــنــیــن ســـاحـــت تــربــیــت  ــ ــص ــ ــت ــ اف
ــرگــزار مــی شــود.  زیبایی شناختی و هــنــری( ب
بـــرای هــرچــه بهتر انــجــام شــدن ایــن مــراســم، 
کارکنان مدرسه طی جلساتی شرایط اولیه، 
یعنی روز و ساعت، شرایط آب و هوایی و... را 
پیگیری می  کنند. امسال علاوه بر همۀ این ها، 
قــرار بود به مناسبت مراسم میلاد تا میلاد و 
سی سالگی مجتمع، این مهم در بازۀ زمانی 

مشخصی رخ دهد.
شوق بچه ها برای چندین برابر کردن تولیدات 
و به تبع آن، افزایش سودشان دغدغۀ اصلی 
آن هـــا بــعــد از پــشــت ســرگــذاشــتــن امتحانات 
ترم بــود. در برنامه های صبحگاهیِ روزهــای 
کار بازارچه، مرتب همه چیز  منتهی به شروع 
را با بچه ها بررسی می کردیم. هدف این بود که 
موضوعی برای آن ها مبهم باقی نمانده باشد. 

گزارشی از بازارچه و نمایشگاه دست سازه های دانش آموزی

گــــــزارش
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آن ها در این میان در می یافتند که: 
گر برای گرفتن میز دیر اقدام کنند، میزی   - ا
به نامشان ذخیره )رزرو( نخواهد شد )مهارت 

مدیریت زمان(. 
- هر میزی را قــرار است با دوستشان شریک 

شوند )مهارت مشارکت و کار گروهی(. 
- برای فروش باید محصولاتشان را تبلیغ کنند 

)مدیریت رسانه(.
گر دودوتا چهارتا نکنند، به جای سود زیاد  - ا

می کنند )مدیریت مالی(.
گــر بی محابا قیمت بگذارند، از چشمان  - ا
تیز بینِ بــازرســان دانــش آمــوزی دور نخواهد 

ماند )مدیریت اقتصادی(.
 - زمــان چندانی نــدارنــد و همه چیز در سه 

ساعت به اتمام می رسد ) مدیریت زمان(.
- باید خود بچینند و خود برچینند )تمرین 

مسئولیت پذیری(.
 و حالا زمانِ اجــرایِ آنچه می دانند، رسیده و 
شوق امانشان را بریده است. خیلی ها قبل از 

افتتاحیه، فروش را به انتها رسانده اند.
- بــچــه هــا، پــس افتتاحیه چــه مــی شــود؟ با 

میزهای خالی به استقبال مهمانان برویم؟
- با شوخی گفت: »خانم، مدیریت کسب وکار 
است دیگر! مشتری برود دیگر پریده! رعایت 

تشریفات افتتاحیه، مانع کسب است!«
ــار بمب  ــگــ ــ مـــهـــمـــانـــان وارد مـــی شـــونـــد. ان
هــیــجــان مــدت هــاســت تــرکــیــده و امــواجــش 
خــیــال آرام شــــــدن نـــــدارد. بــه زور چــنــد میز 
کــت می کنیم و بــهــارنــاز و هــانــا به  اول را ســا
مهمانان خیرمقدمی می گویند و توضیحاتی 
از رویـــداد ارائـــه می کنند. مهمانان یکی یکی 
وارد می شوند و ته ماندۀ سوپاپِ دیگِ زودپزِ 
هیجانی بچه ها از جا در مــی رود و درکمترین 

زمان، در حیاط مدرسه پخش می شود.
در ایــن میان مرتب دستانت به این طرف و 
که خانم بیایید از  کشیده می شود  آن طــرف 
ما بخرید و سیل تبلیغات بر گوش هایت روانه 

می شود. هنگامه ای به پا می شود:
- یکی پول کم آورده است.

کــارتــش را از  - یکی تلفن می خواهد شــمــارۀ 
مادرش بگیرد.

- دیــگــری هــنــوز ساعتی نگذشته اســـت، به 
ــویــد: »لــطــفــاً چــمــدان بعدی  مــــادرش مــی گ
محصولاتم را بزن زیر بغل و بیاور که هوا هوای 

کاسبی است.«
- آن طــرف تــر دخــتــرک خجالتی مــدرســه را 
کــه وقــتــی دوســـتِ ســـروزبـــان دارش  می بینی 
تندتند تبلیغ می کند و مشغول جذب مشتری 
کارت  اســت، با لبخندی بر لب فقط شماره 
، اینجا چه  پخش مــی کــنــد. مــی گــویــم: »بــهــار
می کنی؟! تو که میز برای فروش ذخیره نکرده 
ــودی!« بــا نگاهی شیطنت آمیز می گوید:  ــ ب

»خانم، قــرار شــده اســت جنس از رزا باشد و 
تبلیغات از من. بعد هرچه درآوردیـــم، نصف 

کت( نصف.« )تجربۀ شرا
کــه بــا چشمانی مظلوم می گوید:  - دیــگــری 
»خــانــم، حتی یــک فـــروش هــم نــداشــتــم!« و 
ــرای غصه هایش  تــو دلـــت مچاله مــی شــود بـ
ــه خیال  ــا ب ــه ســـوی بــســاطــش ت و مــــی روی ب
ــتِ اولـــش بــاشــی! امــا وقــتــی بعد  خـــودت دَشـ
از مــراســم او را بــا چــهــرۀ خــنــدان می بینی و 
ــه چطور  ک شــادمــانــه احـــوالـــش را مــی پــرســی 
کاسبی ات راه افتاد؟  قاه قاه می خندد  بــود؟ 
و می گوید: »خــانــم، به همه می گفتم فروش 
نداشتم و همه دلشان می سوخت و می آمدند 
از جنس هایم می خریدند. همه را فروختم.« 
و تــو در جــایــت خشک مــی شــوی و مبهوت 

ترفندهای رسانه ای او می شوی.
در این میان موسیقی زندۀ دختران هنرمندمان 
گوش نوازی می کند. یلدا تنبک می نوازد و عسل 
غ سحر  ویولن.کمی بعد هانا بــا ســه تــارش مــر

می نوازد و زهرا با گیتارش قطعه ای دیگر.
همه چیز در جریان است، پرتکاپو و جوشان 
و ســیــلِ خــروشــانــی کــه در مــدرســۀ زنــدگــی به 
ــود مــی بــرد. کمی  ــت تــو را بــا خ راه افــتــاده اس
آن طرف تر اما قرار است خدا را ملاقات کنی در 

»نمایشگاه فرهنگ و هنر«. 
پروردگار هنرمند را خلق کرد تا خود را به خلق 
ــه به  ــازارچ ــای مـــواج ب نــشــان دهـــد. انــگــار دریـ
ساحل امن و آرام نمایشگاه ختم می شود. در 
این قسمت، بچه ها بر سر میزها نشسته اند و 

خوب می دانند که خداوند بر سر دست ها و 
قلم هایشان جاری است. یکی طراحی با مداد 
انجام می دهد، دیگری نقاشی روی شیشه، 
گــروهــی دیگر  ــوم و  یکی دیــگــر نقاشی روی ب
گــلــدوزی به سبک جدید هستند و  در حــال 
کاری  در نهایت تعدادی بر سر میزهای مینا
کــارنــد. دبــیــران فرهنگ و هنر و   مشغول بــه 
مهارتی نیز به بیان آنچه در حال جریان است 

می  پردازند.
ــر مــیــزهــا حــاضــر  ــر سـ مــهــمــانــان یــکــی یــکــی بـ
ــونـــد. از ارزش افـــــــزودۀ مــحــصــولات  مـــی شـ
ــرای  ــ ــت والــــدیــــن را ب ــ ــای مـــی پـــرســـنـــد و رضــ
ــه عــرصــۀ هــنــری جــویــا مــی شــونــد. در  ورود ب
گــوشــه ای نیز شبنم با پیانو محفل هنری را 

دوست داشتنی تر می کند.
حــال نــوبــت تمرین ایــثــار و ازخودگذشتگی 
است. در بلندگو اعلام می شود هرکس تمایل 
ــودش را به  ــروش یــا ســ ــ دارد، درصــــدی از ف

مدرسه ای محروم اهدا کند.
این پیشنهاد خیلی ها را به هیجان مــی آورد 
ــار وعــده  کـ ــرای ایـــن  ــ ــان را ب ــدشـ و هــمــۀ درآمـ
می دهند. برخی درخواست اهــدای هدایای 
دیگری چون لوازم  التحریر می کنند. هرکس به 
وسعت دستانش پا به میدان می گذارد و طعم 

شیرین بخشش را می چشد.
قــرار بر ایــن می شود جمعی از دانــش آمــوزان 
کارکنان مدرسه، پس از جمع آوری  به همراه 
، در آنجا  هدیه ها و تعیین مدرسۀ موردنظر

حضور یابند و هدایا را تقدیم کنند. 
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